
  

  
  
  

هايي از تاريخ اجتماعي شيعه با تكيه بر رحلة جلوه
 بطوطهابن

  *سعيد طاوسي مسرور
  15/4/1389: تاريخ دريافت
  14/9/1389:تاريخ پذيرش

هـايي از زنـدگاني      بـه جلـوه   ،  اشبطوطه و سفرنامه  در اين مقاله ضمن آشنايي با ابن       :چكيده
پرداخته شـده   بطوطه     ابن ة بر سفرنام   اول قرن هشتم هجري با تكيه      ةاجتماعي شيعيان در نيم   

ها منبع مناسبي براي مطالعـه و       بطوطه از اين رو است كه سفرنامه       ابن ةانتخاب سفرنام . است
 مـردم  ةزيرا حاصل تماس مـستقيم نويـسنده بـا تـود    ؛ تحقيق پيرامون تاريخ اجتماعي هستند   

تـرين  مباحثي چون مهم،  اول قرن هشتم هجري    ة تاريخ اجتماعي شيعيان در نيم     ةدربار. است
، كـربلا ،  آداب و رسوم شيعيان در شهرهاي مذهبي و زيـارتي مـشهد           ،  مراكز سكونت شيعيان  

اوضاع سادات و منصب نقيب الاشراف و ،  شيعيةمزارات و اماكن متبرك، كوفه و نجف، حله
 ةتـرين موضـوعاتي اسـت كـه سـفرنام     هايي از فقه و اعتقادات شيعي در آن دوران مهم جلوه

لازم به ذكر است مراد از شـيعيان  در ايـن مقالـه تنهـا              . دهدبطوطه پيش روي ما قرار مي      ناب
شيعيان دوازده امامي است و فرق ديگر مانند زيديه و اسماعيليه و يا غاليان منتسب به شـيعه        

  .شودمانند نصيريه را شامل نمي
  

  . هجريقرن هشتم، تاريخ اجتماعي، شيعه، بطوطه ابنةرحل :ها كليدواژه

                                                            
  Saeed.tavoosi@gmail.com).                   ع(م صادقكارشناس ارشد تاريخ تشيع از دانشگاه اما *
    88969290: شماره تماس نويسندة مسئول   
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  قدمه م
 يادگاري باارزش از قرن هشتم هجري است كه تصوير نسبتاً صادقي بطوطهابن ةسفرنام

  تاريخ اجتماعي شيعيانةدربار .دهداز زندگي مردم و وضع اجتماعي آن دوران ارائه مي
آداب و رسوم شيعيان در شهرهاي ، ترين مراكز سكونت شيعيان مباحثي چون مهمنيز

، شيعية مزارات و اماكن متبرك، كوفه و نجف، حله، كربلا، ي مشهدمذهبي و زيارت
هايي از فقه و اعتقادات شيعي در آن الاشراف و جلوه اوضاع سادات و منصب نقيب

  .دهدبطوطه پيش روي ما قرار مي ابنةترين موضوعاتي است كه سفرنامدوران مهم
هـايي از   ، بـه جلـوه    اش  بطوطـه و سـفرنامه      در مقاله حاضر ضمن آشنايي بـا ابـن        

زندگاني اجتماعي شيعيان در نيمة اول قرن هشتم با تكيه بر سـفرنامة مـذكور پرداختـه                  
 .شده است

  بطوطه و سفرنامة او  ابن-1
 1بن يوسـف لُـواتي طنجـي      بن عبدالرحمن بن محمدبن ابراهيم  ابوعبداالله محمدبن عبداالله  

 بـه دنيـا آمـد    2 در طنجـه 703 رجـب سـال      17در روز دوشـنبه     ،  بطوطـه معروف به ابن  
  . )206: 3، جم1976، خطيبابن؛ 6 :1361، بطوطه ابن(

الـدين   شـمس ،  )1: جزَي ابن ةمقدم،  1361،  بطوطهابن(الدين  ي ملقب به شرف   و
متأسفانه اطلاع زيادي از زنـدگي      .  بوده است  4 و بدرالدين  3)200: 10، ج 1414،  زبيدي(

وي در دو مورد از     . در دست نيست  ،  ذكر كرده چه خود او در سفرنامه       بطوطه جز آن  ابن
 يكي در مذاكرات با سلطان هند كـه         .سفرنامه به وضع خانوادگي خود اشاره كرده است       

اند و  يكي در شرح مسافرت بـه انـدلس كـه         گويد پدران او از مشايخ و قضات بوده       مي
 ـقاضي شهر رَنده موهـاي خـود    را يكي از پسر عـبن بطوطه   ابوالقاسم محمدبن يحيي 

چنين وي در مكه يكي از هم. )17: تابي،  خصباك؛  25: 1361،  بطوطهابن (دكنمعرفي مي 
گويد از دوسـتان پـدرش بـوده و چـون بـه             كند كه مي  فقهاي اهل مغرب را ملاقات مي     
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 نـشان   گونـه اجمـالاً    قرايني از ايـن   . كرده است  پدر وي منزل مي    ةآمده در خان  طنجه مي 
  . )18: 1376، موحد(اند او اهل علم و فقاهت بوده ةدهد كه خانواد مي

خود وي نيز در فقه مالكي داراي معلوماتي بوده و به كار قضاوت اشتغال داشـته        
 ) 592: 1361،  بطوطهابن(كه سلطان هند او را به سمت قاضي دهلي برگزيد            چنان؛  است

بطوطه علاوه بـر    ابن. )669: 1361،  بطوطهابن(و در مالديو نيز به منصب قضاوت رسيد         
هـايي را    از زبان هندوان تنها واژه     .دانستزبان عربي اندكي فارسي و شايد هم تركي مي        

  .)125: 3، ج1374، موسوي بجنوردي(ها را به كار گيرد كوشيد آنفرا گرفته بود و مي
 بـه قـصد حـج و زيـارت پيغمبـر            725شنبه دوم ماه رجب سال      وي در روز پنج   

ودو سـال   در آن زمان بيـست   . )6: 1361،  بطوطهابن(خود را ترك كرد     زادگاه  ) ص(اكرم
 خدا و   ةخواست بعد از زيارت خان    او مي ؛  كس و گمنام  بيشتر نداشت و مسافري بود بي     

 خود به سـر     ةبه زادگاه خود برگردد و عمر خويش را در جوار خانواد          ) ص(حرم پيامبر 
 و رنـج غربـت و تنهـايي         5ساندر نخستين روزهاي سـفر از دوري خويـشان و ك ـ          . برد

كرد ليكن طولي نكشيد كه مذاق او با طعم سفر خو گرفت و عاشق و               احساس ملال مي  
 ةهاي ناديده و مردمان ناشناخته شد و از آن تـاريخ تـا نيم ـ             هاي نو و سرزمين    افق ةشيفت

 سـال تمـام بـه سـفر بـه           30 تقريبـاً ،    كه به موطن خود باز آمـد        754 سال   ةاول ذيحج 
، بطوطـه ابـن (هاي غيرمسلمان پرداخـت     نقاط ممالك اسلامي و برخي از سرزمين       اقصي
1361: 18( .  

 حـج و زيـارت حـرم پيـامبر          ةكه گفتيم نيت او در ابتداي سفر اداي فريـض          چنان
 بـار بـه     4كه   وي در مسافرت طولاني خود از اين نيت غافل نشد چنان          . بود) ص(اعظم

چنـين چنـد سـال      وي هم . )138: 1، ج 1426،  يتاز(  حج به جا آورد    7مكه سفر كرد و     
  . )20 :1361، بطوطهابن( خدا بود ةمجاور خان
آمـد بـراي تكميـل      بطوطه در سفر طولاني خود از هر فرصتي كـه پـيش مـي             ابن

 ، خود آورده  ةكرد و به تفصيلي كه در سفرنام       درس و بحث استفاده مي     ةمعلومات و ادام  
وي كـه در آغـاز      . اتيد زمـان خوانـده اسـت      كتب مهم حديث و فقـه را در محـضر اس ـ          
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كنـد و    اهميـت و احترامـي كـسب مـي         تـدريج   بهمسافرت مردي گمنام و ناشناخته بود       
كنـد و بـه     آيند و با امرا و بزرگان ارتباط پيـدا مـي          ملازمان و اصحاب بر سرش گرد مي      

  .گردد اهميت و اعتبار او افزوده ميةموازات پيشرفت زمان بر درج
 خود از   زق به موطن خود بازگشت و داستان سفر دور و درا          .ه 754وي در سال    

 يكـي از  ـ بـه ابـن جـزيَ     6مغرب اقصي تا ساحل چين در شرق اقصي را در شهر فاس
جزي به فرمان سلطان ابوعنـان فـارس   بطوطه و ابنابن.  املا كردـفضلاي مقيم آن ديار  

حاصل اين كوشش كتابي بود     پادشاه مراكش به ثبت گزارش اين سفر همت گماشتند و           
: 1376،  موحـد (عجايب الاسفار  بر آن نهادنـد         كه نام تحفة النظار في غرائب الامصار و       

جـزي بـا تلخـيص      ق به پايان برد و ابـن      .ه 756بطوطه املاي كتاب را در سال       ابن. )17
-816 :1361،  بطوطـه ابن( از تأليف كتاب فارغ شد       757هاي وي در ماه صفر      يادداشت

شـود   بطوطـه شـناخته مـي      با نام اختصاري رحلة و يا رحلة ابن        اين كتاب معمولاً  . )817
  . )17 :1376، موحد(

در . نوشته و در ادب و نويسندگي دستي داشته است          مي ابن جزي به خطي نيكو    
رفته چه او شود فراتر ميچه به روزگار ما ويراستاري خوانده مي جزي از آنواقع كار ابن

هـاي ديگـري را بـه       را بر متن كتاب افزوده و گاهي نيز دخـل و تـصرف            گاهي مطالبي   
هـاي  چه را كـه بـر گفتـه        جزي آن ابن،  در مورد اضافات  . عنوان تلخيص روا داشته است    

 ةجـزي بـا پايـان كـار نگـارش رحل ـ          ابـن . مشخص گردانيـده اسـت    ،  بطوطه افزوده ابن
  ). 17 :1376، موحد( سالگي وفات يافته است 37 يا 36بطوطه در  ابن

 ملي پاريس   ةجزي در كتابخان  بطوطه به خط ابن    ابن ةهايي از رحل  اكنون بخش هم
  ). 123: 3، ج1374، موسوي بجنوري(موجود است 

  :توان تقسيم نمودهاي زير ميبطوطه و مسير آن را به بخشمراحل سفر طولاني ابن
  . سوريه تا مكه، فلسطين، مصر، شمال آفريقا: بخش اول
  . بازگشت به مكه، شيراز، اصفهان، لرستان، خوزستان، عراق: بخش دوم
  . بازگشت به مكه، خليج فارس، زنگبار، سومالي، يمن: بخش سوم
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  . آسياي صغير تا درياي سياه، سوريه، مصر: بخش چهارم
  . بلاد قبچاق تا خوارزم، روسيه، استانبول،  كريمهةشبه جزير: بخش پنجم
  . تا مرز هندوستان، افغانستان، خراسان، تركستان: بخش ششم
  . هندوستان: بخش هفتم
  . خاور دور و چين، مالزي، سيلان، جزاير مالديو، بنگاله، مالابار: بخش هشتم
، مصر، شام، بغداد، اصفهان، شيراز، هرمز، بازگشت از راه جنوب هندوستان: بخش نهم

  . مكه تا فاس
  . سفر به اندلس و بازگشت به فاس: بخش دهم

بازگـشت بـه فـاس      ،  تكدا،  امپراتوري مالي ،  صحرا: سفر به غرب آفريقا   : ازدهمبخش ي 
  . )27-26 :1376، موحد (

بر خردمندان پوشيده نيست كه اين شيخ       «: نويسدبطوطه مي جزَي در مورد ابن   ابن
يگانه سياح اين روزگار است بلكه اگر كسي يگانه سـياح ملـت اسـلامش بخوانـد دور                  

، شـاكر خـصباك نيـز     . )816 :1361،  بطوطـه ابـن (» ف نرانده است  نرفته و سخني به گزا    
  ).5]: تابي[، خصباك(ناميده است » المسلمين  العرب وهسيد الرحال«بطوطه را  ابن

رسـاند كـه    بطوطه به دست رسيده است همين قدر مي       اطلاعاتي كه در مورد ابن    
نصوب گرديـده   وي پس از مراجعت از سفر در يكي از شهرهاي مراكش به شغل قضا م              

نشاني كه در روزگار مـا از       . )25 :1361،  بطوطهابن(ق درگذشته است    .ه 779و به سال    
بطوطه بر جاي مانده كتابي است ارزشمند كه داستان دلكش سفر او را در بـر دارد و                   ابن

كـه بـه نـام او شـناخته         ،  اي سـبز   و مناره  ربا ضريحي محقّ  ،  اي از طنجه  گوري در گوشه  
  . )19 :1376، موحد( شود مي

 وي يادگاري باارزش از قـرن هـشتم هجـري اسـت كـه تـصوير نـسبتاً                   ةسفرنام
ايـن كتـاب احـوال و    . دهـد صادقي از زندگي مردم و وضع اجتماعي آن دوران ارائه مي 

جـا   درياي چين يكة آفريقا تا كران   ةمراسم و عادات ملل متنوع و مختلفي را از قلب قار          
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، بطوطـه  ابـن (بـرد    مي اده و روان ما را به قرن هشتم هجري        و مجموع دارد و به زباني س      
1361: 18-19 .(  

؛ ها منبع مناسبي براي مطالعه و تحقيق پيرامون تـاريخ اجتمـاعي هـستند             سفرنامه
هـاي مختلـف    بطوطه به جنبه  ابن.  مردم است  ةزيرا حاصل تماس مستقيم نويسنده با تود      

 و اطوار و مراسم و عـادات و آداب          عصرش توجه كرده و شرح احوال     زندگي مردم هم  
 ةمترجم رحل ـ ،  محمدعلي موحد . اش براي ما به يادگار گذاشته است      آنان را در سفرنامه   

النـاس    عظـيم مـردم كـه عـوام      ةمؤلفين ما از ايـن تـود      «: نويسدمي،  بطوطه به فارسي  ابن
 ترسـند بـردن نـام و      گذرند كـه گـويي مـي        مي شود چنان به حشمت و تمنع     خوانده مي 

چـه در    بطوطـه اگـر    فضل و دانش ايشان باشد ليكن ابن       ةعنايت به احوال آنان منافي پاي     
سلك فقها و قضات بود اهل نظر و توغل در مشكلات و دقائق علوم نبود تا اشتغال بـه                   

  ).19 :1361، بطوطهابن(» نقل اين مطالب را سبب كسر شأن خود بداند

  بطوطه و شهرهاي شيعي ابن -2
مسجد علي هفت مناره دارد كه      «: گويدرفته و مي  ) ع(در بصره به مسجد علي    بطوطه  ابن

به ) ع( مزبور فقط هنگام ذكر نام علي      ةمردم معتقدند كه منار   . ها متحرك است   آن زيكي ا 
در يكـي از    . من از بام مسجد با جمعي از اهالي به آن مناره بالا رفـتم             . آيدحركت درمي 

 ميخي فـرو كوفتـه بودنـد و چنـان           ةوسيلرا به  د كه آن  اي چوبي بو  هاي آن دستگيره  ركن
مردي كه همـراه مـن بـود دسـتگيره را     . نمود كه گويي از جاي خود كنده شده است  مي

منـاره   ؛   قسم حركت كن و آن را تكـان داد         )ع(گرفت و گفت تو را به اميرالمؤمنين علي       
 قـسم   )ص( رسـول االله   ةمن دستگيره را گرفتم و گفتم تو را به ابوبكر خليف          . تكان خورد 

ي مناره به جنبش درآمـد و اسـباب تعجـب           حركت كن و چون آن را حركت دادم همه        
چون مردم بصره مذهب سنت و جماعت دارند ايـن عمـل مـن در آن                . حاضران گرديد 

) نجـف (توانست داشت  ليكن اگر كسي چنين كاري را در مشهد علي           شهر خطري نمي  
 و طـوس    7 و بحـرين و قـم و كاشـان و سـاوه و آوه              يا در حله  ) كربلا(يا مشهد حسين    



  89► بطوطهي ابنهايي از تاريخ اجتماعي شيعه با تكيه بر رحلهجلوه

انجام دهد جان خود را در معرض هلاك انداخته است زيرا اهالي شهرهاي مزبور شيعه               
  ). 197 :1361، بطوطهابن(باشند   ميمذهب و از غلاة

 اول  ةترين مراكز شيعيان در نيم    آيد كه شهرهاي فوق مهم    بطوطه برمي  ابن ةاز گفت 
فوق به استثناي ساوه همگـي از مراكـز         هاي    دانيم كه شهر    مي .اندودهقرن هشتم هجري ب   

هـا را از غاليـان       اهـالي آن  بطوطـه      ابن شوند و اين كه   شيعيان دوازده امامي محسوب مي    
نمودنـد و    دانسته به اين علت است كه اهالي اين شهرها تشيع خود را آشكارا اظهار مي              

  . كردندتقيه نمي
زيرا حمداالله مستوفي   ،  بطوطه در مورد ساوه اشتباه كرده     بنلازم به ذكر است كه ا     

اهـل  «: گويد  در مورد ساوه مي    نزهة القلوب بطوطه بوده است در  كتاب       كه معاصر با ابن   
سـاوه و آوه دو     ). 63-62 :1361،  بطوطـه ابن(» باشندشهر شافعي مذهب پاك اعتقاد مي     

نـشين بـوده و بـا       ديگـري شـيعه   نـشين و    اند كه اولي شهري سـني     شهر مجاور هم بوده   
از آوه تا ساوه چنـد      «: اندگفتهكه در مورد اين دو شهر مي       اند چنان يكديگر دشمني داشته  

بطوطه خود بـه سـاوه و آوه   ابن). 568 :1384، جعفريان(» راه است كه از ساوه تا به آوه   
، )63-62 :1362، مستوفي(نشين بوده مسافرت نكرده و چون اطراف ساوه مناطقي شيعه  

  . اهل ساوه را نيز شيعه پنداشته است
بئـر  ،  )761 :1361،  بطوطـه ابـن (كوفـه   ،  8عـذار ،  )59 :1361،  بطوطـه ابـن ( صور

 از ديگر شـهرهايي     11 و زيلع  10سرمين،  معره،  )308 :1361،  بطوطهابن(قطيف  ،  9الملاحه
 اسـت   نـشين معرفـي نمـوده     ها را شيعه  به آن ها مسافرت كرده و آن      بطوطه     ابن است كه 

  . )261: 1388، جعفريان. نك(
نيستاني است در ميـان آب و اعـراب معـروف بـه             «: گويدوي در مورد عذار مي    

اين اعراب رافضي مذهبند و به راهزني اشتغال دارنـد و           . جا سكونت دارند   معادي در آن  
اي از دراويش كه از قافله عقب افتاده بودند حمله كرده هر چه             بعد از حركت ما به عده     

 اين اعراب خـود را در پنـاه نيـستان مخفـي           . داشتند تا كفش و كشكول به غارت بردند       
  ). 192 :1361، بطوطهابن(» دارند و در اين نيستان درندگان فراوان هستند مي
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حجـابي  البته راهزن بودن اهل عذار ناشي از شيعه بودن آنان نيست چنان كه بـي              
نيـست  ) شـهري در تركيـه    ( هـل علايـا   زنان و استعمال حشيش ناشي از مذهب حنفي ا        

حجابي و برهنگي زنان در جزاير مالديو نيز ناشي         و بي ) 313 و   312 :1361،  بطوطه ابن(
  ). 672-669 :1361، بطوطهابن(از مذهب مالكي آنان نيست 

اش گفته چـون    كه در سفرنامه    با شيعيان اكراه داشته و چنان      تبطوطه از ملاقا  ابن
اند وارد آن شهر نشده و در بيرون آن منـزل كـرده             افضي مذهب بوده  الملاحه ر اهالي بئر 

همچنين وي ترجيح داده بدون ديـدار از قـم و كاشـان             ). 238 :1361،  بطوطهابن(است  
  .ايران را ترك كند

اي از اين شهر مركز مردمان بربـر اسـت كـه طايفـه    «: گويدوي در مورد زيلع مي    
وسعت بلادشـان از زيلـع تـا مقدشـو و           . هستندباشند و پيرو مذهب شافعي      سياهان مي 

غالباً  ]جز مردمان بربر شافعي   به[ مردم زيلع  سياه و       ....مسافت دو ماه راه پهناي آن است      
تـرين و   لـيكن كثيـف   ،  ايـن شـهر بـزرگ بـازار مفـصلي دارد          . رافضي مـذهب هـستند    

هي زيـاد و    باشد و عفونت آن به سبب ما        مي ترين شهرهاي دنيا  ترين و متعفن  وحشتناك
 ةما چون بـه آن شـهر رسـيديم بـا هم ـ           . كنندها نحر مي  خون شتراني است كه در كوچه     

وحشتي كه از دريا داشتيم شب را روي كشتي به سر بـرديم و آن را بـر عفونـت شـهر                      
  ).276 :1361، بطوطهابن(» ترجيح داديم

فعي كه هر چنـد او بـه شـا         بطوطه از زيلع عجيب است اين     چه در گزارش ابن    آن
كند حـال   بودن اهالي بربر زيلع اشاره كرده اما غالب مردم اين منطقه را شيعه معرفي مي              

سـخني از شـيعه     ،  و حتي در آثـار متـأخر      ،  هاي پيشينيان و معاصران وي    كه در نوشته   آن
دهد كه حـداقل از قـرن      بودن مردم اين منطقه به ميان نيامده است بلكه شواهد نشان مي           

كه در قرن نهم هرچند اكثـر        اند تا آن  م زيلع پيرو مذهب حنفي بوده     هفتم گروهي از مرد   
كردند اما تعـداد حنفيـان نيـز رشـد چـشمگيري            مردم زيلع از مذهب شافعي پيروي مي      

  12.)156: تابي، عابدين؛ 441: 1، جتابي، جبرتي. نك(داشت 
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ن بطوطه از شهرهاي ديگري نيز عبور كرده كه شيعيان بخشي از جمعيـت آ               ابن
 كردنددر شهرهايي كه شيعيان و اهل تسنن در كنار هم زندگي مي           . اندداده  مي را تشكيل 

بطوطـه در مـورد اصـفهان       ابـن .  تعامل آنان بـا يكـديگر اسـت        ةاهميت دارد نحو  چه    آن
 اختلافاتي  ة و زيبا است ولي اكنون قسمت زيادي از آن در نتيج           گشهري بزر «: گويد مي

اين اختلافات  . پيوندد به ويراني افتاده است     شهر به وقوع مي    كه بين سنيان و شيعيان آن     
، بطوطـه ابن(» برند  ميهنوز هم ادامه دارد و مردم آن شهر دائم در منازعه و كشتار به سر  

1361: 211.(13   
بطوطه در آن است كه  اهميت اين نقل ابن   «: نويسدباره مي اين رسول جعفريان در  

اي بـس مهـم     نشين داشته و ايـن نكتـه       شيعه ةمحل،  هاناصف،  دهد در قرن هشتم   نشان مي 
اي نبوده كه مستوفي توجهي به      اما اين جمعيت لااقل در نيمه نخست آن تا اندازه         . است

اكثـر سـني و   : اصـفهان «:  اول قرن هـشتم نوشـته اسـت   ةزيرا وي در نيم ،  آن نشان دهد  
  ).959 :1384، جعفريان(»  تمام دارندةشافعي مذهب و در طاعت درج

كردنـد و بـا     از شيعيان نيز به مناطق دور دست جهان اسلام مهاجرت مي          اي    عده
اي از بطوطـه عـده  در زمـان ابـن  . افزودندي جغرافيايي جهان شيعه مي  اين كار بر گستره   

شيعيان حجاز و عراق به دهلي مهاجرت كرده بودنـد و در آن جـا سـاكن شـده بودنـد                     
بطوطه در مورد شهر كولم كـه در سـاحل غربـي            نهمچنين اب ). 190 :1361،  بطوطهابن(

باشند كـه بـزرگ   جمعي از تجار مسلمان در آن شهر مي«: گويدهندوستان قرار دارد، مي   
رفقـاي او نيـز بـر    .  است كه مذهب شيعه دارد    14 عراق ةالدين آوجي از اهل آو    آنان علاء 

  ).658 :1361، بطوطهابن(» دارند  ميهمان مذهبند و عقايد خود را فاش

  سيماي برخي از شهرهاي شيعي در نيمه اول قرن هشتم هجري  -3
شهرهايي كه در اين بخش به آن ها اشاره خواهيم كرد همگي از مراكز شيعيان دوازده امامي          

 منحصر به فردي از اوضاع ها مسافرت كرده و اطلاعات مفيد و بعضاًبطوطه به آنبوده و ابن
در چـه      آن . اول قرن هشتم هجـري ارائـه كـرده اسـت           ةاجتماعي و فرهنگي شيعيان در نيم     
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 زيـارت شـيعيان از      ةشهرهاي مورد بحث از نظر تاريخ اجتماعي مورد توجه اسـت ، نحـو             
  .اماكن متبركه و آداب و رسوم شيعيان ساكن در شهرهاي مقدس است

  ) ع( مشهد و زيارت امام رضا-3-1
بـن  بن موسي الكـاظم   علي( رضا   از طوس به مشهد   «: گويدبطوطه در مورد مشهد مي    ابن

بن بن حسين الشهيدبن اميرالمؤمنين علي    العابدينبن محمدباقربن علي زين   جعفر الصادق 
هـاي  ها و آسياب  ها و آب  ر جمعيت است و ميوه    آمديم كه شهري بزرگ و پ     ) ابي طالب 
  . »زياد دارد

: گويـد  ي م ـ را نيز زيارت كرده است و در مـورد آن         ) ع(وي حرم مطهر امام رضا    
اي است كه مدرسه و مسجدي      قبر امام در داخل زاويه    .  بزرگي دارد  ةمشهد امام رضا قب   «

ها همه با سبكي بسيار زيبا و مليح سـاخته شـده و             در كنار آن وجود دارد و اين عمارت       
روي قبر ضريحي چوبي قرار دارد كه سطح آن را با صفحات            . ديوارهاي آن كاشي است   

آستان در قبه هم از نقـره       . هاي نقره آويزان است   از سقف مقبره قنديل   . اندنقره پوشانيده 
هـاي گونـاگون    داخل بقعـه بـا فـرش      .  ابريشم زردوزي از در آويخته است      ةاست و پرد  

الرشيد واقع شده كـه آن هـم ضـريحي           مفروش گرديده، رو به روي قبر امام، قبر هارون        
هـا  رب گور وي را به علامت شمعدان      اند و مردم مغ   ها روي قبر گذاشته   دارد و شمعدان  
شوند قبـر هـارون را بـه لگـد         هنگامي كه رافضيان وارد بقعه مي     . شناسندكه دارد باز مي   

  ). 441 :1361، بطوطهابن(» فرستند سلام مي)ع(زنند و به امام رضامي
 اول قرن هشتم هجـري شـيعيان مـشهد          ةآيد در نيم  چنان كه از گفتار وي بر مي      

بنـابراين  ،  الرشيد را به كلي ويـران كننـد        لال و قدرت نداشتند كه قبر هارون      قدر استق  آن
  .اندداده عباسي را با لگد زدن به قبر او نشان ميةانزجار خود از خليف

  ) ع(كربلا و حرم امام حسين -3-2
كربلا شهر كوچكي اسـت كـه       «: گويدبطوطه به زيارت كربلا رفته و در مورد آن مي         ابن

 امام ة مقدسةروض. شود فرات آبياري ميةاند و از رودخاناطراف آن را گرفتهها نخلستان
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اي دارد كـه در آن بـراي         و زاويـه   گاي بـزر  حسين در داخل شهر واقع شده و مدرسـه        
انـد و ورود بـه حـرم         امام ايستاده  ةخدام و حاجبان بر در روض     . دهندمسافرين طعام مي  

.  شريفه را كه از نقـره اسـت بايـد بوسـيد            ةد عتب  آنان ميسر نيست و هنگام ورو      ةاجازبي
هـاي زريـن و سـيمين گذاشـته شـده و از درهـاي آن                روي ضريح مقدس امـام قنـديل      

 اولاد رخيك و اولاد فائز و اين دو         :اندمردم كربلا از دو طائفه    . اندهاي حرير آويخته   پرده
يه و فرزندان يك پدرند     اين هر دو دسته پيرو مذهب امام      . دائماً با هم در جنگ و نزاعند      

» با اين وجود اختلاف ميان آنان به حدي است كـه شـهر را بـه ويرانـي كـشانده اسـت                     
  ).240 :1361، بطوطه ابن(

  )عج(حله و مراسم انتظار حضرت صاحب الزمان -3-3
 ـ           «: گويدبطوطه در مورد حله مي    ابن  ةشهري اسـت بـزرگ و در جهـت جريـان رودخان

راي بازارهاي خـوب و مهـم اسـت كـه همـه قـسم صـنايع و                  حله دا . فرات امتداد دارد  
هاي به هم پيوسته شـهر را       سو نخلستان  از همه . توان يافت مايحتاج عمومي را در آن مي     

بزرگي دارد كه   ) پل(حله جسر   . ها واقع شده است   ها در ميان نخلستان   فرا گرفته و خانه   
 زنجيرهاي آهنين به تير چوبي      هم پيوسته تشكيل شده و آن از دو سو با         هاي به از كشتي 

اند  ه اهالي اين شهر دوازده امامي و از دو تير         ةهم. محكم و بزرگي در ساحل بسته است      
نامند و بين اين دو تيره دائماً جنگ و نزاع          مي كه يكي را كرد و ديگري را اهل الجامعين        

ري آويزان   حري ةدر نزديكي بازار بزرگ شهر مسجدي قرار دارد كه بر در آن پرد            . هست
پس از نمـاز عـصر صـد مـرد          . خوانند  مي صاحب الزمان ) مقام(است و آن جا را مشهد       

روند و از او اسبي يـا اسـتري زيـن كـرده               مي آخته پيش امير شهر   هاي    مسلح با شمشير  
پيشاپيش اين چارپـا طبـل و       . شوندروانه مي ،  گيرند و به سوي مشهد صاحب الزمان       مي

 از آن صد تن نيمي در جلوي حيوان و نيمي ديگر در دنبال              شود و شيپور و بوق زده مي    
كننـد و چـون بـه مـشهد         افتند و ساير مردم در طرفين اين دسته حركـت مـي           آن راه مي  

صاحب الزمان  اي     بسم االله «دهند كه   رسند در برابر در ايستاده آواز مي      صاحب الزمان مي  
وقت آن است كه    ،  ستم فراوان گشته  كه تباهي روي زمين را گرفته و        اي    بسم االله بيرون  
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و به همين ترتيـب بـه نـواختن         »  تو حق را از باطل جدا گرداند       ةوسيلبر آيي  تا خدا به     
مردم حله معتقدند كه محمد پسر امام حسن        . دهند تا نماز مغرب فرا رسد     بوق ادامه مي  

ور عسكري وارد اين مسجد شده و در آن جا غيبت كرده و به زودي از همـان جـا ظه ـ                   
  ).239 و 238 :1361، بطوطهابن(» نامند  ميخواهد كرد و او را امام منتظر

بطوطه در راه بازگشت از مسافرت طولاني خود بار ديگر به حله سفر نمود و   ابن
سفر دوم او به حلـه در سـال         . رو شد   جالبي در مورد مراسم انتظار روبه      ةاين بار با واقع   

در اين روزها يكي از امرا كه به حكومت         «: ويدگ  مي وي. ق صورت گرفته است   .ه 748
حله برقرار شده بود مردم شهر را از اجراي مراسم خود در مسجد صاحب الزمـان منـع                  

ايم هر شب اسبي از امير گرفته دم مسجد به انتظـار            كه گفته  طوري اين مردم به  ،  كرده بود 
 اتفاقاً امير مزبور بيمار شد و امير از دادن اسب امتناع كرده بود     ،  داشتندظهور امام نگه مي   

 رافضيان بالا گرفت و گفتنـد چـون وي از دادن اسـب              ةفتن،  به اندك زماني وفات يافت    
خودداري كرد به اين سرنوشت دچار شد و لذا امير بعدي در اين كار ترديد و تأمل روا                  

   15.)762-761 :1361، بطوطهابن(» نداشت

  ملجم ر ابنكوفه و مراسم آتش افروختن بر گو -3-4
باشد و امتياز   ترين شهرهاي عراق مي   كوفه يكي از مهم   «: گويدبطوطه در مورد كوفه مي    ابن

آن از ديگر شهرها به اين است كه مسكن صحابه و تابعين و جايگاه علما و صلحا و مركز                   
خلافت اميرالمؤمنين علي بوده است ليكن در حال حاضر به سبب تعديات متمادي وضـع             

 تباهي كوفه اعراب خفَاجه هستند كـه در اطـراف آن            ةماي. ه ويراني كشيده است   آن شهر ب  
كوفه بـارو نـدارد و بنـاي آن از آجـر و             . اين اعراب كارشان راهزني است    . سكونت دارند 

شود خرما و مـاهي     غالب متاعي كه در بازار كوفه معامله مي       . باشدداراي بازارهاي نيك مي   
نيم فرسخي طرف شرقي كوفه جريان دارد و اطـراف ايـن    ة فرات در فاصل ة رودخان .است

 كوفـه كـه     ةاز قـصر الامـار    .  خرمـا فـرا گرفتـه اسـت        ةهـم پيوسـت   هاي بـه  رودخانه را باغ  
  . »هاي آن چيزي بر جاي نمانده استسعدوقاص بنا كرد اكنون جز پايه



  95► بطوطهي ابنهايي از تاريخ اجتماعي شيعه با تكيه بر رحلهجلوه

 آن نگاهي   ةبطوطه مسجد كوفه را زيارت كرده و نسبت به برخي اماكن متبرك            ابن
جـامع اعظـم كوفـه مـسجد بزرگـي          «: گويدوي در مورد مسجد كوفه مي     . با ترديد دارد  

ايـن  . هاي سنگي قطور و بلند بنا شده است       است داراي هفت شبستان كه بر روي ستون       
ها هاي تراش تشكيل يافته كه روي هم قرار داده شده و وسط آن            ها از قطعه سنگ   ستون

  .اندرا ارزيز ريخته
از جمله مقابل محـراب از طـرف        ،  اي است  متبركه ةاي آثار قديم  مسجد كوفه دار  

بـود و نزديـك آن   ) ع(گويند مصلاي حـضرت ابـراهيم خليـل     ميراست اتاقي است كه 
آن  انـد و هـاي سـاج بلنـد گرداگـرد آن را گرفتـه          چوب ةوسيلمحرابي وجود دارد كه به    

جا بر سـر آن    در همينملجم شقيبود كه ابن) رضي االله عنه(محراب علي بن ابي طالب    
 ديگر اين شبـستان     ةدر زاوي . روندحضرت زخم زد و مردم براي نماز به آن محراب مي          
گوينـد    مـي  ساج گرفته شده و   هاي    مسجد كوچكي است كه دور تا دور آن نيز با چوب          

در قسمت عقبي   . جا بوده است    آب از آن جوشيده در اين      ،)ع(تنوري كه در طوفان نوح    
 ) ع(گوينـد منـزل نـوح پيغمبـر      مـي در خارج مسجد اتاقي وجود دارد كهشبستان مزبور   

بـوده  ) ع(روي آن اتاق ديگري هست كه به اعتقاد مردم محل عبادت ادريس         بوده و روبه  
 متصل به همين قسمت كه با ديوار جنوبي مـسجد مربـوط اسـت محلـي                 ةمحوط. است

بن  عليةاليه اين محوطه خان كشتي خود را در آن جا ساخته و در منتهي) ع(بوده كه نوح
اند واقع شـده و اتـاق ديگـري در           او را در آن غسل داده      ة و اتاقي كه جناز    )ع(طالبابي

باشـد و خـدا       مي منسوب) ع( آن حضرت است كه آن هم به نوح پيغمبر         ةمجاورت خان 
در جهت شرقي جـامع     . ها كدام درست و كدام نادرست است      داند از اين نسبت   بهتر مي 
بـن عقيـل واقـع شـده و در            مـسلم   ةروند مقبر اي كه با پله به آن جا مي       بالا خانه داخل  

بطوطه در  ابن .قرار دارد ) ع(نزديكي آن خارج مسجد قبر عاتكه و سكينه دختران حسين         
 ثقفي بوده اسـت     مغرب قبرستان كوفه گنبدي ديده كه به اعتقاد اهالي كوفه مدفن مختار           

  .  )238-237 :1361، بطوطهابن(
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بطوطه يكي از رسوم مردم كوفه در آن زمان  را نيز بـراي مـا گـزارش كـرده                    ابن
در طرف مغرب قبرستان كوفه جايي را ديدم كـه در آن چيـزي بـه                « :گويداو مي ،  است

ملجـم شـقي اسـت    گفتند قبر ابن. كردنظر مي  سفيدي جلبةرنگ سياه تند در ميان زمين   
 برنـد و هفـت روز آتـش بـر گـور او            جا مـي    بدان كه مردم كوفه همه ساله هيزم فراوان      

  ). 238 :1361، بطوطهابن(» افروزند مي

  ) ع(نجف و شفا گرفتن بيماران از امام علي -3-5
-مي) 761،  184 :1361،  بطوطهابن(بطوطه در مورد نجف كه دو بار به آن سفر كرده است             ابن

 نيكو در زميني پهناور و سـخت        اين شهر . است) ع(طالببن ابي شهر نجف مدفن علي   «: گويد
باشـد كـه بازارهـاي       ترين شهرهاي عـراق مـي     واقع شده است و يكي از بهترين و پرجمعيت        

مور عـوارض و    أدر شهر نجف نـه م ـ     .  مردم اين شهر رافضي مذهبند     ةهم. خوب و تميز دارد   
اهـل نجـف تجـارت       .تمام كارهاي شهر دست نقيب الاشراف است      . ماليات هست و نه والي    

بـه شـجاعت و سـخاوت       . پردازنـد   مـي  اند و در اقطار جهان بـه مـسافرت  و بازرگـاني            پيشه
  .»كنندغلو مي) ع( عليةموصوفند و در سفر بسيار خوش معاشرت هستند اما همگي دربار

اند و احتمـالاً غلـو آنـان    كه پيش از اين گفتيم اهل نجف دوازده امامي بوده       چنان
  . از نوع غلو در فضائل بوده است، بطوطه به آن اشاره كردهكه ابن) ع( عليةدربار

را زيارت كرده و در مورد اوضاع ايـن حـرم           ) ع(او حرم مطهر اميرالمؤمنين علي    
آخر بـازار عطـاران بـاب حـضرت         ؛  كندشريف در آن روزگار اطلاعات مفيدي ارائه مي       

، روي مقبـره   روبـه . ل اسـت  باشد در اين مح   مي) ع(است و قبري كه معتقدند از آن علي       
ديوارهـاي مقبـره از     . باشـد هايي قرار دارد كه داير و بارونق مي       مدارس و زوايا و خانقاه    

  . كاشي است كه چيزي همانند زليج اما از حيث جلا و نقش زيباتر از آن است
 در آن   16شود كه طـلاب و صـوفيان شـيعه         بزرگي مي  ةاز باب حضرت وارد مدرس    

شود و هر روز    وارد تا سه روز پذيرايي مي     ين مدرسه از هر مسافر تازه     در ا . سكونت دارند 
از مدرسـه وارد بـاب      . دهنـد دو بار غذايي مركب از نان و گوشت و خرما به مهمانان مـي             

باشـند و چـون     حاجبان و نقيبان و سرايداران در اين محل مراقـب زوار مـي            . شودالقبه مي 
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وضع و مقام او همگي آن جماعـت يـا يكـي از             شود به نسبت    كسي براي زيارت وارد مي    
خواننـد بـه ايـن     ايستند و اذن دخـول مـي   در حرم ميةشوند و با او در آستان  ها بلند مي  آن

خواهـد بـه روضـه وارد    اميرالمؤمنين اين عبد ضعيف اذن مـي     اي    به فرمان شما  «: مضمون
ت و شايستگي ايـن مقـام را        فرماييد كه بيايد وگرنه بازگردد و اگر او اهلي        شود اگر اذن مي   

كننـد كـه دو   سپس اشارت مـي . »ندارد باري شما اهليت كرامت و عفو و اغماض را داريد 
  .  در ورودي را ببوسد و داخل حرم شودةطرف آستانه را و دو طرف چارچوب

هـاي  هاي ابريشمين و غيـره مفـروش اسـت و قنـديل           داخل حرم به انواع فرش    
 چار گوشـي اسـت      ةدر وسط حرم مصطب   ،  در آن آويخته  بزرگ و كوچك از طلا و نقره        

كه صندوقي چوبين دارد و بر روي صندوق صفحات طـلاي پـر نقـش و نگـار كـه در                     
انـد  هـاي نقـره فـرو كوفتـه       اند بـا مـيخ    كار برده  ساختن آن كمال استادي و مهارت را به       

تفـاع  ارتفـاع مـصطبه كمتـر از ار       . كه از هيچ جهت چيزي از چوب نمودار نيـست          چنان
و ديگري از آن ) ع(گويند يكي از آن آدمقامت آدمي است و در آن سه قبر هست كه مي

هـاي زريـن و    در طـشت ،باشد و بين ايـن سـه قبـر      مي) ع(و سومي از آن علي    ) ع(نوح
اند كه زوار دست خـود را در آن         گلاب و مشك و انواع عطريات ديگر گذاشته       ،  سيمين

  .  كشند روي خود ميفرو برده به عنوان تبرك بر سر و
هـاي ابريـشمين الـوان دارد بـه سـوي         اي و پـرده    نقـره  ةدر ديگر حرم كه آسـتان     

هـاي نقـره و   شود كه آن خود چهار در دارد و هر چهار در داراي آستانه     مسجدي باز مي  
انـد و ديوارهـا و      هـاي عـالي انداختـه     داخل مسجد نيز فـرش    . باشدهاي ابريشم مي  پرده

  . هاي حرير مستور استسقف آن با پرده
بطوطه را به خود جلب كـرده اسـت شـفا گـرفتن             موضوعي كه در نجف توجه ابن     

هـا ظـاهر    از ايـن روضـه كرامـت      «: گويـد باره مي  وي در اين  . است) ع(بيماران از امام علي   
از . باشد ها مي در آن است همان كرامت    ) ع( مردم بر اين كه قبر علي      ةشود كه منشأ عقيد    مي

نامنـد، عراقيـان و خراسـانيان و         مـي  ليلة المحيا وهفتم رجب كه     كه در شب بيست   جمله آن   
آيند   گروه گروه سي تن و چهل تن بعد از نماز خفتن در آن جا گرد مي17فارسيان و روميان
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گذارند و خود به نماز و ذكر و قرآن و گير را روي ضريح مقدس ميو بيماران افليج و زمين
ها كه شفا يافته و صحيح  چون پاسي از شب گذشت همه مريضشوند وزيارت مشغول مي

گويند و اين   اند برخاسته ذكر لا اله الا االله، محمد رسول االله و علي ولي االله مي              و سالم گشته  
حكايت در ميان آنان به حد استفاضه رسيده و گر چه من خـود آن شـب را درك نكـردم،                     

 حرم سه تن از ايـن اشـخاص را          ة و در مدرس   داستان آن را از اشخاص مورد اعتماد شنيدم       
گير بودند يكي از روم آمـده بـود و ديگـري از اصـفهان و سـومي از                   ديدم كه هر سه زمين    

اند و منتظرند كه سال آينده  نرسيدهليلة المحياخراسان، از حالشان جويا شدم گفتند امسال به 
شـوند و    مـي  عنجف جم ـ در اين شب مردم از شهرهاي مختلف در         . آن شب را درك كنند    

  . »شود  ميبازار بزرگي در آن شهر برپا
شود نذري بـراي    از شهرهاي عراق هر كس كه بيمار مي       «: گويدوي همچنين مي  

شوند از طلا يا     بيشتر اشخاص كه مثلاً از ناحيه سر دچار مرضي مي          .كند علي مي  ةروض
ند و نقيب اين نذرها را آور علي ميةسازند و به روضنقره علامتي به شكل سر آدمي مي    

همچنين آنان كه دست يا پا يا يكي ديگـر از اعـضاي بدنـشان         . گذارد حرم مي  ةدر خزان 
 ـ. كننـد آسيبي ديده علامتي به شكل همان عضو به عنوان نذر به خزانه هديه مـي                ةخزان

» باشـد  قدري هنگفت اسـت كـه قابـل ضـبط نمـي            مزبور بسيار بزرگ و موجودي آن به      
  ).    186 -184 :1361، بطوطه ابن(

  مزارات و اماكن متبركه شيعي  -4
بطوطه در مسافرت طولاني خود تعـدادي       ابن،  به غير از مواردي كه پيش از اين ذكر شد         

مـا را بـا     ،   شيعيان را زيارت كرده است و گـزارش او در سـفرنامه            ةديگر از اماكن متبرك   
  . كندري آشنا مي اول قرن هشتم هجةاوضاع اماكن زيارتي شيعيان در نيم

  در بقيع ) ع(قبور اهل بيت -4-1
گنبـد بلنـد و   ) ع(بن علـي و حسن) ص( عباس عموي پيغمبرةمقبر«: گويدبطوطه مي ابن

 اين مقبره در دست راست از دروازه بقيع واقع شده و قبر حسن در پايين                .محكمي دارد 
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باشد و روي بالاتر ميپاي عباس قرار دارد  و هر دو قبر بزرگ و مقداري از سطح زمين     
 صـفحات زرد رنـگ ترصـيع شـده          ةهايي كه با منتهاي مهارت به وسيل      سنگ آن را تخته  

  . )128 :1361، بطوطهابن( »پوشانده است
، )ع(بطوطه متذكر اين مطلب نشده كه مدفن امام سـجاد           عجيب آن است كه ابن    

قبـر  بطوطـه      ابـن  .اسـت  )ع(نيز در كنار امام حسن مجتبي     ) ع(و امام صادق  ) ع(امام باقر 
 را نيز زيارت كرده و در آن زمان مزار ابراهيم نيز داراي             ) ص(ابراهيم فرزند رسول خدا   
  . گنبد سپيدي بوده است

  كاظمين و امامزاده عون  -4-2
در راه باب البصره زيارتگاه معتبري وجود دارد كـه در داخـل            ] در بغداد [«: گويدوي مي 

بـن  اين قبـر عـون از فرزنـدان علـي         «:  نوشته شده است   آن روي قبر بزرگي اين عبارت     
و پدر امام   ) ع(پسر امام صادق  ) ع(تر قبر موسي كاظم   و قدري آن طرف   . »طالب است  ابي
روي ايـن دو قبـر ضـريح        . باشـد هم در كنار آن مـي     ) ع(قرار دارد كه قبر جواد    ) ع(رضا

د و هر دو قبر در داخـل        انچوبين كار گذاشته شده كه سطح آن را با ورق نقره پوشانيده           
  ). 242 :1361، بطوطهابن(» حرم قرار دارد

  سامرا  -4-3
نكرده  و فقـط بـه       ) ع(و امام حسن عسكري   ) ع(اي به مدفن امام هادي    بطوطه اشاره ابن

كند كه در سامرا نيز مانند حله زيارتگاهي بـه نـام صـاحب الزمـان                اين مطلب اشاره مي   
  . وجود دارد

شهر سـر مـن رأي جـز يـك          «: گويدسامرا در آن زمان مي    او در مورد اوضاع     
باشد و بـا    قسمت كوچكي از آن به حالت ويرانه است، هواي آن خوب و معتدل مي             

 :1361،  بطوطـه ابـن (» نمايـد   مـي   خرابي و ويراني كه در آن راه يافته هنوز زيبـا           ةهم
254 -255 .(  
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  در دمشق ) ع(و مسجد علي) ع( زين العابدينةقب -4-4
ي زيـن   اي را ديـده كـه نـام آن قبـه          اميه قبه در مسجد جامع دمشق مشهور به مسجد بني       او  

به دمشق و خطبه خواندن آن      ) ع(اين قبه يادگار سفر امام زين العابدين      . العابدين بوده است  
: گويدتر آن كه وي در مورد مسجد جامع دمشق مي         جالب. حضرت در مسجد دمشق است    

بـن  ت كه بـه مـسجد زيبـايي معـروف بـه مـسجد علـي               در جانب شرقي صحن دري اس     «
گاه به دمشق نرفته است ولي شيعيان هيچ) ع(واضح است كه علي. »شودباز مي) ع(طالب ابي

جاي شگفتي است كـه در دمـشق،        . اندرا به خواب ديده   ) ع(معتقدند كه در آن مسجد علي     
  ). 87-86 :1361، بطوطهابن(اميه شده است ي مسجد بنيهمسايه) ع(مسجد علي

  هايي از فقه شيعي جلوه -5
 خود بـه مـواردي از اخـتلاف فقهـي           ةبطوطه خود پيرو فقه مالكي بوده و در سفرنام        ابن

از آن جايي كه عمل به احكـام فقهـي در برخـي             . شيعيان با اهل تسنن اشاره كرده است      
. گردد اشاره مي بطوطه     ابن موارد كاركرد اجتماعي دارد در ادامه به موارد مطرح در رحله          

 نمـاز خوانـدن     ة اجتماعي اختلاف مذاهب در برخي احكام فقهي مانند اذان و نحو           ةجنب
  .كندبيشتر جلب توجه مي

  وضو  -5-1
شهر صور خـود     «:گويدوي در شهر صور شاهد وضو گرفتن يكي از شيعيان بوده و مي            

. ن رافـضي هـستند    بيشتر مردم آ  .  آبادي وجود دارد   ةمخروبه است ولي در بيرون آن قري      
نخست ،  يكي از اهالي آن قريه هم براي وضو آمد        ،  روزي بر سر آبي رفتم تا وضو سازم       

گـاه قـسمتي از     مضمضه و استنشاق هـم نكـرد و آن        ،  پاها را شست و سپس صورت را      
من به اين ترتيب وضو اعتراض كردم و جواب او اين بود كه هـر          . سرش را مسح كشيد   

  ).59 :1361، بطوطهابن(» د آغاز كرداش باي بنايي را از پايه
البته واضح است كه شستن پا در ابتدا و پـيش از صـورت از اعمـال وضـو                   

كـشند و   دانيم كه شيعيان بعد از مسح سر، پاي خـود را مـسح مـي                مي .نبوده است 
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ي خود، ايـن مطلـب را فرامـوش         بطوطه در هنگام تدوين سفرنامه    ممكن است ابن  
بطوطه با او مواجه شده است،  بـا علـم بـه     اي كه ابن  رد شيعه احتمالاً ف . كرده باشد 

. سني بودن وي نخواسته با او وارد بحث شـود و چنـين جـوابي بـه او داده اسـت                    
بطوطه بـه تفـاوت وضـوي شـيعي و وضـوي اهـل تـسنن در شـستن                چنين ابن  هم

  . اي نكرده استها اشاره دست
اي را  وضو است و ادعيه   مضمضه و استنشاق نيز در فقه شيعي از مستحبات          

؛ قمـي،   98- 97: 1373؛ صـاحب جـواهر،      9: تابهايي، بي (اند  نيز براي آن ذكر كرده    
  ).  190: 1 ج،تابي

  اذان  -5-2
طـوائفي از اعـراب      «:گويدرو شده و مي    با اذان شيعي روبه   ،  بطوطه در سفر به قطيف    ابن

بـاره تقيـه ندارنـد        و در اين   باشند  در قطيف سكونت دارند كه جزو شيعيان و غاليان مي         
اشهد ان عليـاً ولـي   «كه مؤذن در اذان خود بعد از شهادتين  كنند چنانبلكه تظاهر هم مي   

گويد و بعد   مي» حي علي خير العمل   « و حي علي الفلاح      هو بعد از حي علي الصلو     » االله
، بطوطهابن(» محمد و علي خير البشر من خالفهما فقد كفر        «: كنداز تكبير آخر اضافه مي    

1361: 308.(  
 فـوق بـه اذان را جـائز         ةفقهاي شيعه در طول تاريخ افزودن جملاتي مانند جمل ـ        

بابويه روايات شاذي كه در خصوص افزودن چنـين عبـاراتي بـه اذان                ابن 18.دانستندنمي
اشـهد ان عليـاً     «كند كه   داند و به اين مطلب اشاره مي       غاليان  مفوضه مي    ةاست را ساخت  

اشـهد ان عليـاً     « در حال حاضر فقهاي شـيعه گفـتن          19.نيز از اصل اذان نيست    »  ولي االله 
اشـهد ان   «ولي از نظـر آنـان گفـتن آن بعـد از             ،  دانندرا جزء  اذان و اقامه نمي      » ولي االله 

 گفتنـي اسـت امـروزه بـين برخـي از            20.به قصد قربت خوب اسـت     » محمدا رسول االله  
،  به عربي و يا به زبان محلي خود مانند فارسي          شيعيان مرسوم است كه بعد از اتمام اذان       

  . فرستنددرود مي) ع(و خاندان پاكش) ص(بر پيامبر
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  ها در نماز  پرهيز از بستن دست -5-3
چـون  «: گويداو مي ؛  ماجراي جالبي اتفاق افتاده است    بطوطه     ابن  براي 21در شهر صنوب  

اهالي صنوب حنفي   ،  نيمخوامردم ديدند كه ما دست بسته نماز نمي       ،  وارد صنوب شديم  
ها را از دو     مالك هم بهتر آن است كه هنگام نماز دست         ةدانند كه به عقيد   مذهبند و نمي  
آنان ديده بودنـد كـه رافـضيان حجـاز و عـراق بـا دسـت بـسته نمـاز                     . سو فرو آويزند  

و چون ما گفتيم كه مـذهب مـالكي         ،  خوانند و لذا ما را متهم به رافضي بودن كردند          نمي
كه نائب امير خرگوشي براي      ظن در دل آنان ريشه گرفت تا آن         قانع نشدند و سوء    داريم

-ما فرستاد و يكي از خدام را مأمور كرد كه مواظب ما باشد و ببيند كه ما چـه كـار مـي    

پختـيم و   ،  ما خرگـوش را ذبـح كـرده       . خورندزيرا رافضيان گوشت خرگوش نمي    ؛  كنيم
آن روز تهمت از ميان برخاست و ضيافتي براي ما          خادم قضيه را خبر داد و از        . خورديم
  ). 358-357 :1361، بطوطهابن(» فرستادند

بطوطه بيان كرده است شباهت نماز مالكيان با شيعيان در عدم بستن            چنان كه ابن  
  . ها در نماز سبب شده كه حنفيان صنوب به اشتباه وي را از شيعيان بداننددست

  حرمت خوردن گوشت خرگوش  -5-4
 مذاهب اهل تـسنن حـلال اسـت امـا شـيعيان اماميـه       ةخوردن گوشت خرگوش در هم  

). 289: 1417،  سيـستاني ؛  286: 1377،  حـزين لاهيجـي   (داننـد   خوردن آن را حرام مـي     
حرمت خوردن گوشت خرگـوش     ،  بطوطه در ماجراي فوق بدان اشاره كرده      كه ابن  چنان

البتـه  . آنان از اهل تسنن بوده است     در مذهب اماميه ملاك و معيار مناسبي براي تفكيك          
نبايد فراموش كرد كه شيعيان براي حفظ جان خود ممكن است تقيه كرده و از گوشـت                 

  . خرگوش بخورند

  سب و لعن  بعضي از صحابه و خلفا توسط برخي از شيعيان  -6
انـد  كردهمتأسفانه بعضي از شيعيان آشكارا به سب و لعن برخي صحابه و خلفا اقدام مي              

 اسلامي گشته و گـاهي حـوادثي خونبـار پديـد            ةه  اين امر سبب ايجاد تنش در جامع        ك
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گاهي نيز سب و لعن برخي از صحابه و خلفا به آداب و رسـوم تبـديل                 . آورده است مي
  22.گرفته استشده و شكلي خاص به خود ميمي

ز قبر اميرالمؤمنين عمـربن عبـدالعزي     «: گويدبطوطه در مورد اهالي معره مي     ابن
در يك فرسنگي بيرون شهر واقع شده است و زاويه و خادم ندارد زيـرا مردمـان آن                  

 كينـه )  مبـشره  ةعـشر ( دهگانه   ةجا گروه پليدي از شيعيان هستند كه نسبت به صحاب         
دارند خاصه عمربن عبدالعزيز    ورزند و هر كسي را كه نامش عمر باشد دشمن مي           مي

همچنـين  . »بـسيار كوشـيده اسـت     ) ع(م علي رضي االله عنه را؛ با اين كه وي در تعظي         
 دهگانـه را دشـمن      ةمردم اين شهر نيـز صـحاب      «: گويدوي در مورد اهالي سرمين مي     

» ده«كه اين مردم حتي از اسـتعمال لفـظ            عجب آن  23.كننددارند و سب و لعن مي     مي
كنند وقتـي بـه عـدد ده       ها كه در بازار متاعي را حراج مي        نمايند و دلال    مي خودداري

جـا   روزي تركـي از آن . رانند ده را بر زبان نمي ةو كلم » نه و يك  «گويند  رسند مي مي
نه و يك، ترك چماق بركـشيد و بـر سـر او كوفـت و                : زدگذشت دلالي صدا مي    مي

انـد و   اين شهر مسجد جامعي دارد كه نه گنبـد بـراي آن سـاخته             . گفت حالا بگو ده   
انـد تـا ده تمـام       يكـي را كـم سـاخته       خورد مخصوصاً ون به مذهب پليدشان برمي    چ

  ).65 :1361، بطوطه ابن(» نشود
 آن  ةاو در راه بغداد به كوفه از بركة المرجوم عبور كرده و در مورد وجـه تـسمي                 

رفته و در   اي به حج مي   گويند مرجوم مردي رافضي مذهب بوده و با قافله        مي«: گويدمي
وقـوع پيوسـته و آن رافـضي يكـي از           اي به   جا بين او و تركان سني مذهب مشاجره        اين

» انـد او را سنگسار كـرده    ،  ان به سزاي اين عمل    را دشنام داده و سني    ) ص( پيغمبر ةصحاب
  ).182 :1361، بطوطهابن(

بطوطه، شيعياني كه به زيـارت      كه پيش از اين گفتيم بنا بر گزارش ابن         چنان
ا بـا لگـد زدن بـه قبـر او           اند،  انزجار خود از هارون الرشيد ر       رفتهمي) ع(امام رضا 
  24.اند داده نشان مي
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  سادات و منصب نقيب الاشراف  -7
.  خود در موارد فراواني از سادات و نقباي آنان ياد كرده اسـت         ةبطوطه در سفرنام  ابن

عـشري نبـوده و    آنـان بـر مـذهب اثنـي    ةاند امـا هم ـ    شيعه بوده  سادات علوي عمدتاً  
ين سـادات فراوانـي بـر مـذاهب اهـل تـسنن             همچن ـ. اندبسياري از آنان  زيدي بوده     

جعفريـان،  (شـود   طور بسيار نادر افراد ناصبي نيز در ميان آنان يافت مي           اند و به   بوده
1384: 231 ،1127.(  

طـور مثـال بـا       هايي براي تشخيص شيعه بودن سادات وجود دارد بـه         البته روش 
انـد بـه    كـرده گي مـي  نشين زند شيعههاي    ساداتي كه در شهر   ،  كثرت شيعي بودن سادات   

و بعـد   ) ع(همچنين ساداتي كه نسبشان به امام باقر      . توان آنان را شيعه دانست    راحتي مي 
عـشري گـرايش   ويژه سادات موسوي بيشتر به مذهب اثنـي     به،  گردداز آن حضرت برمي   

توان شخصي از سادات را شيعه دانست زيـرا نقيـب           اما به صرف نقيب بودن نمي     . دارند
اني حكومتي بوده و وظيفه داشته كه رسم و آيين حكومـت را حفـظ كنـد                 الاشراف عنو 

  ). 1129-1128 :1384، جعفريان(
 قبطوطه به اين مطلب اشاره كرده است كه عنوان نقيب در مصر و شام و عرا               ابن

گويند و در سند و هند و تركستان سـيد          طاهر مي ،  معمول است اما در خراسان به نقيب      
  ).441 :1361، طوطهبابن(گويند   مياجل

در شـهر  «: گويـد بطوطـه در مـورد نجـف مـي      كه پيش از اين گفتيم، ابن      چنان
تمـام كارهـاي شـهر دسـت        . نجف نه مأمور عوارض و ماليـات هـست و نـه والـي             

  . »الاشراف است نقيب
نقيب الاشراف از سـوي پادشـاه      «: گويدوي در مورد نقيب الاشراف نجف مي      

 ـ     تعيين مي  25عراق هنگـام  . زد پادشـاه مقـامي بلنـد و منزلتـي رفيـع دارد            شـود و او ن
مسافرت نقيب تشريفات خاصي را كه براي امراي بزرگ مرسوم است در حق او هم               

 او هر صـبح و      ةاندازند و بر در خان    ها با او به راه مي     ها و طبل  دارند و علم    مي مرعي
  .»ف هم او استحاكم و ماليات بگير شهر نج. كوبندفرو مي) نوبتي(شام طبلخانه 
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نقيب نجف هنگام مسافرت من به      «: كرده است  وي از برخي نقباي نجف نيز ياد      
پيش از اين نقيب هـم جمـاعتي يكـي          . الدين آوي بود  بن تاج الدين حسين آن شهر نظام  

بـن  الـدين بـن فقيـه و قـوام      الديناند مانند جلال  پس از ديگري متصدي اين منصب بوده      
و ) از عـراق عجـم    (الـدين محمـد اوهـري       ن شريف شمس  طاوس و ناصرالدين مطهرب   

 :1361،  بطوطهابن (» و ديگران  26بن جمازبن شيحة حسيني مدني    بن مهني بن سالم  ابوغرة
186-187 .(  

چنـين  هـم . انـد عـشري بـوده    اثني ةبه احتمال فراوان نقباي فوق همگي شيع      
) 70 :1361،  بطوطهابن(بطوطه از بدرالدين زهرا نقيب الاشراف حلب ياد كرده           ابن

 وي در سـفر بـه مـشهد بـا     27. امامي بوده اسـت ةكه وي نيز به احتمال فراوان شيع    
طاهر محمد شاه نقيب الاشراف آن شهر ملاقات كرده و اگرچه شـيعيان در مـشهد                

، بطوطـه ابن(اند، به دليلي روشن در مورد شيعه بودن وي دست نيافتيم             ساكن بوده 
1361: 441.(  

اش از برخـي از سـادات يـاد كـرده كـه بـه بـلاد مغـرب                   فرنامهبطوطه در س  ابن
، مانند شريف قاسم برادر شريف ابـوغره نقيـب الاشـراف نجـف            ؛  مهاجرت كرده بودند  

بن نفيس حسيني   بن ابراهيم مكي و شريف ابوعبداالله محمدبن ابوالقاسم       شريف ابوعبداالله 
 ة سه به احتمال فراوان شـيع       رفته بودند و هر    28كربلايي مشهور به عراقي كه  به غرناطه       

  ). 191 :1361، بطوطهابن(اند عشري بودهاثني

  گيري نتيجه
ارزش از قرن هشتم هجري اسـت كـه تـصوير نـسبتاً               يادگاري با  بطوطهابن ةسفرنام

 تـاريخ   ةدربـار  .دهـد صادقي از زندگي مردم و وضع اجتمـاعي آن دوران ارائـه مـي             
ترين مراكز سـكونت شـيعيان، آداب و رسـوم     مباحثي چون مهم  نيز اجتماعي شيعيان 

شيعيان در شهرهاي مذهبي و زيارتي مشهد، كربلا، حله، كوفه و نجـف، مـزارات و                
هـايي از فقـه و       شيعي، اوضاع سادات و منصب نقيب الاشراف و جلوه         ةاماكن متبرك 
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بطوطه پـيش   ابنةترين موضوعاتي است كه سفرنام    اعتقادات شيعي در آن دوران مهم     
ه چ ـهاي وي خالي از اشـتباه نيـست ماننـد آن          هر چند گزارش  . دهد ما قرار مي   روي
 ساوه و زيلع بيان نموده اما مطالبي ارزشمند و گاهي منحصر به فرد ارائه داده                ةدربار

است كه در ترسيم سيماي حيات اجتماعي شيعه در آن عصر بسيار مؤثر است ماننـد           
شـهر  آن دوران، مهاجرت تاجران شيعه بـه        نشين در اصفهان در     اي شيعه وجود محله 

، اوضاع حرم رضوي در خراسان و مـضجع شـريف           كولم در ساحل غربي هندوستان    
 رجـب،   27در شـب    ) ع(در نجف، شفا گرفتن بيماران از امام علـي        ) ع(اميرالمؤمنين

 ....مراسم انتظار اهالي حله و

  
  :ها نوشت پي

  
 

اند؛  ايوالاتن در آفريقا ساكن بودهةلقب لواتي مأخوذ از لواته، يكي از قبائل بربر است كه در منطق -1
اند اما اصل آنان از  لواته در  طول ساحل آفريقاي شمالي پراكنده شدهة؛ افراد قبيل17، ]تابي[ خصباك،

  .1: م1933ليبي است، عوامري بك و جاد مولي بك، 
 . هري است در مراكشش -2

خصباك، ؛ 4جزي،  ابنة، مقدم1361،بطوطهابناو در بلاد مشرق به اين نام معروف بوده است،  -3
  .17]: تا بي[

  .588: 1361،بطوطهابناند؛ خواندهدر هندوستان او را به اين نام مي -4
  .18: 1376اند؛ موحد، كرد، پدر و مادرش زنده بودهزماني كه او طنجه را ترك مي -5
  .  816: 1361،بطوطهابنبطوطه، پايتخت مراكش در زمان ابن -6
 آن رافضي ةآوه شهري است در عراق عجم كه سكن«: گويد بطوطه در مورد اين شهر مي ابن -7

آوه، دومين كانون تشيع «؛ در مورد تشيع شهر آوه كتابي تحت عنوان 187: 1361،بطوطهابن؛ »مذهبند
  .  1217: 1384جعفريان، . سن جلالي عزيزيان به چاپ رسيده است، نكبه قلم ح» در ايران

  .192 :1361،بطوطهابنشهري است در عراق در نزديكي واسط؛  -8
  .238: 1361،بطوطهابنشهري است در عراق در نزديكي كوفه؛  -9
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  .65: 1361،بطوطهابنمعره و سرمين از شهرهاي شام هستند،  -10
  .276: 1361،بطوطهابنريقا؛ شهري است در شرق آف -11
  .21-15: 1388طاوسي مسرور، .  بيشتر نكةبراي مطالع -12
لازم به ذكر است اصفهان بر اثر درگيري حنفيان و شافعيان تخريب شده بود، جعفريان،  - 13

1384 :669.  
  .منظور عراق عجم يعني غرب ايران است -14
  .  697-694: 1384جعفريان، . در مورد مراسم انتظار فرج در بين شيعيان نك -15
 تشيع و تصوف شايان ة رابطةوجود خانقاه و اقامت صوفيان شيعه در نجف  براي مطالعه در زمين -16

  .توجه است
  .منظور از روم، تركيه است -17
، ق1410؛ علامه حلي، 73: 1405بن سعيد حلي، ؛ يحيي69]: تابي[شيخ طوسي، . براي نمونه نك -18
 .227: 1، ج]تابي[؛ جعفر كاشف الغطاء، 254: 2،  ق1ج]: تابي[ق سبزواري، ؛ محق412: 1ج

 .291-290: 1، ج]تابي[شيخ صدوق،  -19

: 1414؛ صافي گلپايگاني، 200: 1415؛ سيستاني، 176: ش1374فاضل لنكراني، . براي نمونه نك -20
  .  193: 1373؛ نوري همداني، 367: 1421؛ وحيد خراساني، 190

   .356، 342: 1361،بطوطهابني است در تركيه و نام ديگر آن سينوب است، شهر -21
: 1384جعفريان، :  منسوب به ابو لؤلؤ در كاشان، نكةالاول در بقع  ربيع9مانند برگزاري جشن  -22

1037 -1039.   
 اي آن حضرت دهگانه است و هيچ شيعهةاز صحاب) ع(بطوطه به اين نكته دقت نكرده كه علي ابن -23

 .كنددارد و سب و لعن نمي را دشمن نمي

  .  577-564: 1384جعفريان، . در مورد سب و لعن  صحابه و خلفا توسط برخي از شيعيان نك -24
زمان مسافرت اول . كرده استمنظور وي سلطان ايلخاني است كه بر  عراق و ايران حكومت مي -25

  .244 :1361،بطوطهابنبوده است، او به نجف مصادف با سلطنت سلطان ابوسعيد ايلخاني 
 خود آورده است؛ ةبطوطه داستان مسافرت اين نقيب به هند را به تفصيل در سفرنام ابن -26

  .  191-187 :1361،بطوطه ابن
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 امامي بوده و ةشواهد زيادي وجود دارد كه اكثريت مردمان حلب تا زمان ايوبيان بر مذهب شيع -27
يك و حتي تا به امروز اقليتي از شيعه در اين شهر و برخي از روستاهاي  ممالةپس از آن تا اواخر دور

  .  1157-1130: 1384اطراف باقي مانده است؛ جعفريان، 
  .  نام عربي شهر گرانادا در اسپانياي امروزي -28

  
  :فهرست منابع و مĤخذ

  

اكبر غفاري،   تصحيح و تعليق علي      ،من لا يحضره الفقيه   ،  ])تابي([ابن بابويه، محمدبن علي    - 1
 . مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم: قم

مركـز انتـشارات علمـي و       : ، تهـران  سفرنامه،  )1361(بطوطه، ابوعبداالله محمدبن عبداالله   ابن - 2
 .فرهنگي، چاپ سوم

 تصحيح يوسـف علـي طويـل،        ،الاحاطه في اخبار غرناطه   ،  )م1976(الدينخطيب، لسان ابن - 3
  . دار الكتب العلميه: بيروت

 . مؤسسه انتشارات فراهاني، چاپ سنگي: ، تهرانجامع عباسي، ])تابي([بهايي - 4

 تحقيق عباس   ،رحلة الرحلات مكه في مائة رحلة مغربية ورحلة       ،  )ق1426(تازي، عبدالهادي  - 5
 . مؤسسه الفرقان للتراث الاسلامي: صالح طاشكندي، مكه

: ، قاهره بطوطهمهذب رحلة ابن  ،  )م1933(جاد مولي بك، محمد احمد و عوامري بك، احمد         - 6
 . المطبعة الاميرية

 . دار الجيل: ، بيروتعجائب الآثار في التراجم والاخبار ،)تابي(حسن بنعبدالرحمنجبرتي،  -7

 . انتشارات انصاريان، چاپ چهارم: ، قمتاريخ تشيع در ايران، )1384(جعفريان، رسول - 8

 ،اي مـسلح   سـازمان جغرافيـايي نيروه ـ     :، تهـران  اطلس شيعه ،  )1388(جعفريان، رسول  - 9
  .چاپ دوم

 بـه كوشـش علـي       ،رسائل حزين لاهيجي  ،  )1377(طالببن ابي حزين لاهيجي، محمدعلي   - 10
 . آينه ميراث: اوجبي و ديگران، تهران
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:  تحقيـق مهـدي رجـائي، قـم        ،نهاية الإحكـام  ،  )ق1410(بن مطهر الدين حسن حلي، جمال  - 11
 .انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم

  . مؤسسه سيد الشهداء: ، قملجامع للشرايعا، )ق1405(بن سعيدحلي، يحيي - 12
 . دار الآداب: ، بيروتبطوطه ورحلتهابن، ])تابي([خصباك، شاكر - 13

دار :  تحقيـق علـي شـيري، بيـروت        ،تاج العـروس  ،  )ق1414(فيضالدين ابي زبيدي، محب  - 14
 . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .  مهر، چاپ چهارمچاپخانه: ، قمتوضيح المسائل، )ق1415(سيستاني، علي حسيني - 15

 به كوشش عبدالهادي محمدتقي حكيم،      ،الفتاوي الميسرة ،  )ق1417(سيستاني، علي حسيني   - 16
 . مطبعة الفائق الملونة]: جابي[

مؤسسه حضرت صـاحب    : ، مشهد مجمع الرسائل ،  )ش1373(صاحب جواهر، محمدحسن   - 17
 . ، چاپ اول)عج(الزمان

 . دار القرآن الكريم: ، قمئلتوضيح المسا، )ق1414(االلهصافي گلپايگاني، لطف - 18

، سـال   فـروغ وحـدت   ،  »مركز علمي حنفيه در شاخ آفريقا     «،  )1388(طاوسي مسرور، سعيد   - 19
  . 17چهارم، شماره 

 . انتشارات قدس محمدي: ، قمالنهاية، ])تابي([طوسي، ابوجعفر محمد - 20

  .دار الفكر العربي]: قاهره[، بين الحبشة والعرب، ])تابي([عابدين، عبد المجيد - 21

  . چاپخانه مهر، چاپ هفتم: ، قمتوضيح المسائل، )1374(فاضل لنكراني، محمد - 22
  .انتشارات المكتبة المرتضويه: ، تهرانالغاية القصوي، ])تابي([قمي، عباس - 23
 .انتشارات مهدوي، چاپ سنگي: ، اصفهانكشف الغطاء، ])تابي([كاشف الغطاء، جعفر - 24

لاحيـاء التـراث، چـاپ      ) ع(مؤسسه آل البيـت   ]: جابي[،  ذخيرة المعاد ،  ])تابي([محقق سبزواري  -25
 .سنگي

 . دنياي كتاب:  تحقيق لسترنج، تهران،نزهة القلوب، )1362(مستوفي، حمداالله - 26

  . انتشارات طرح نو، چاپ اول: ، تهرانبطوطهابن، )1376(موحد، محمدعلي - 27
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المعـارف  دائرة  مركز  : ، تهران دائرة المعارف بزرگ اسلامي   ،  )1374(، كاظم ديموسوي بجنور  - 28
 . بزرگ اسلامي

 .  مؤلف، چاپ چهارم: ، قمتوضيح المسائل، )1373(نوري همداني، حسين - 29

 ). ع(مدرسه باقرالعلوم: ، قمتوضيح المسائل، )ق1421(وحيد خراساني، حسين - 30

  
  
  


